
www.sharghdaily.com جامعه ۸
نگاهی به وضعیت صندوق های بیمه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

حمله همه جانبه برنامه هفتم توسعه
 به ساختار بیمه های اجتماعی

 بیمه های تأمین اجتماعی چه جایگاهی در ساختاری اجتماعی ایران دارند و حذف یا   .
محدود کردن آنها چه تأثیراتی در پی خواهد داشت؟

صندوق هــای تأمین  اجتماعی در حال حاضر در همــه جای دنیا به عنوان یک آژانس 
اجتماعی و حتی به عنوان پلیس اجتماعی شناخته می شوند. به این معنی که از مسائل 
رفاهــی اجتماعی با تعهداتی کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت به نوعی پیشــگیری 
می کند. از فقر و آســیب های اجتماعــی بگیرید تا ازکارافتادگی و ناتوانی ها را پوشــش 
می دهد. در مجموع تأمین اجتماعی به عنوان یک پلیس اجتماعی با تعهدات و خدماتی 

که ارائه می دهد، می تواند از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.
همان طــور که می دانیم، این نهاد از یک ســو تعهداتــی دارد که طبق آن باید به 
شهروندان خدمت ارائه دهد و از سوی دیگر هم وصولی هایی دارد که از شهروندان 
دریافت می کند و باید میان این درآمد و آن ارائه خدمات توازنی برقرار کند. اصطلاح 
علمی به کاررفته برای این ماجرا «ضریب پشتیبانی» است که نشان می دهد درآمدها 
باید با یک نســبتی بتوانند خدمات را پشــتیبانی کنند. در حال حاضر ضریب پشتیبانی 
پنج به یک اســت؛ به این معنا که به ازای هر پنج شــهروندی که حق بیمه به شما 
پرداخت می کنند، یک شــهروند بازنشســته و مســتمری بگیر سازمان شــود. اگر این 
ضریب به کمتر از پنج برســد، به این معناست که صندوق بازنشستگی ورشکسته یا 

در حال ورشکستگی است.
صندوق تأمین اجتماعی در ایران در بدو تأسیســش در دهه ۵۰ ضریب بسیار بالایی 
داشته و به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ بیمه پرداز یک مستمری بگیر داشته است. طبیعی است که 
ســازمان در آن ســال ها در ابتدای راهش بوده و بیشتر تعهدات کوتاه مدت و میان مدتی 
مثل خدمات درمانی به بیمه شدگان داشته تا تعهدات بلندمدت مانند پرداخت مستمری 
بازنشســتگی؛ ولی کاملا پیش بینی پذیر بود که این ســازمان به جایی می رســد که باید 
تعهدات بلندمدت بیمه شــده ها را هم پوشش دهد و برای همین از درآمد آن سال ها به 
سرمایه گذاری هایی روی آورد که از محل درآمد آنها تعهداتش را پوشش دهد. از سوی 
دیگر در همه این ســال ها سیاســت های مختلفی که دولت ها و حتی ســه قوه در برابر 
تأمین اجتماعی در نظر گرفته بودند، موجب شــد تا عدد این تناسب کوچک و کوچک تر 
شود. برای نمونه در سال های جنگ دولت قرض هایی از سازمان تأمین اجتماعی گرفت 
که به درســتی پرداخت نشد یا در سال های بعد بخشودگی ها و دستورها و آیین نامه های 
مختلف درآمد ســازمان را کم کرد. از ســوی دیگر افزایش نیافتن واقعی دستمزد هم به 
کمترشــدن درآمد سازمان و در نتیجه کمترشدن این ضریب منجر شد. این نگاه تا همین 
ســال ها هم ادامه داشته اســت. برای نمونه قانون رفع موانع تولید نگاهی انتقادی به 
تأمین اجتماعی دارد و مدعی اســت قوانین تأمین اجتماعی مانع تولید است. همه این 
اتفاقات در دولت ها و مجلس های مختلف منجر به کوچک شدن این ضریب شده و این 

سازمان را در مرز ورشکستگی قرار داده است.
 یکی از بندهای جنجالی لایحه هفتم توســعه، واگــذاری فرایند دریافت حق بیمه به   .

سازمان امور مالیاتی است. چنین تغییر بزرگی چه ضرورتی دارد و اساسا شدنی است؟
بند ۳ ماده ۴ برنامه پنج ساله هفتم توسعه به مسئله «انجام فرایند وصول حق بیمه 
از سوی ســازمان امور مالیاتی» می پردازد که یکی از چالشی ترین و عجیب ترین بندهای 
این لایحه است. این بند کاملا در مغایرت با قانون و وظایف ذاتی سازمان هاست و معلوم 
نیســت بر چه اساسی فرایند وصول حق بیمه را از سازمان مستقل گرفته و به سازمانی 
دولتی واگذار کرده اســت. هیچ توجیه محکمه پسندی هم برای این ماده وجود ندارد و 

مشخصا این تصمیم پیامدهای اجتماعی گسترده ای دارد.
چنین تصمیمی موجب به هم زدن تعادل منابع و مصارف می شود. هیچ تضمینی هم 
وجود ندارد که این منابع (حق بیمه های دریافتی) که شاهرگ درآمدی تأمین اجتماعی 

است، به صورت کامل و تمام و کمال و در زمان مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی به 
تأمین اجتماعی پرداخت شود. طبیعتا محدودیت های قانونی که از نظر گردش خزانه و 
در چارچوب اعتبارات بودجه ای وجود دارد، ممکن است مانع بزرگی برای نقل و انتقال 
به موقع این درآمدها شود. حق بیمه جزء حقوق بین نسلی است و منافع آن مستقیما به 
بیمه پردازان و بیمه شدگان و خانواده و بازماندگان اینها تعلق دارد. از سوی دیگر بدیهی 
و مسلم اســت که مالیات برای دولت است؛ یعنی اینجا دو نوع درآمد داریم؛ یکی حق 
بیمه که به نوعی حق الناس محســوب می شــود و متعلق به بیمه شدگان و شهروندان 
است و مالیات که متعلق به دولت است. فرایند وصول این حق بیمه ها تا هزینه کردشان 
فراینــد پیچیده و درعین حال یکپارچه و هماهنگ اســت که در مدت بیش از ســه دهه 
در چارچوب قوانین و مقررات متعدد و در دولت و مجلس های مختلف به ســازوکاری 

رسیده است. اصلا نمی توان تصور کرد که از نظر عملی امکان این نقل و انتقال و وصول 
آن از ســوی سازمان امور مالیاتی ممکن باشــد؛ چراکه فرایندی که در وصول حق بیمه 
در ســازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و فرایندی که در دریافت مالیات در سازمان امور 
مالیاتی وجود دارد، از اســاس با هم متفاوت هستند. پیش بینی پذیر است که در صورت 
تصویــب این لایحه با این ماده در همین کیفیت باید منتظر یک به هم ریختگی در وصول 

حق بیمه ها و پرداخت مستمری ها باشیم.
نکته مهم تر اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اساسنامه اش سازمانی مستقل از دولت 
اســت که منابعش هم از دولت تأمین نمی شــود؛ بلکه بیمه شــده ها منابع آن را تأمین 
می کنند و چنین سازمانی کاملا متفاوت از سازمان امور مالیاتی است که سازمانی دولتی 
اســت که یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها به حساب می آید. به هر روی مشخص 
نیست چرا قرار اســت در این لایحه وظایف این دو سازمان با هم درآمیخته شود، بدون 

اینکه به آثار و تبعات آن فکر شود.
 در لایحه برنامه هفتم توســعه تصمیم هایی هم برای سازمان ها و شرکت های تابعه   .

تأمین اجتماعی گرفته شده. این بندها را چگونه ارزیابی می کنید؟
موضوع بند ۲ الف ماده ۵ «الزام دستگاه های اجرائی به واگذاری تمامی شرکت های 
متعلق به این دستگاه هاســت». این مســئله یک طرفه و دستوری است و قابل توجیه 
نیســت که چگونه قانون گــذار می تواند تا این حد در یک دســتگاه عمومی غیردولتی 

اعمال قدرت کند. مشــخص است که چنین تصمیمی منجر به کاهش سرمایه و منابع 
درآمدی می شــود و بــه همان ضریب پشــتیبانی ضربه های جدی تــری وارد می کند. 
این در حالی اســت که این نهادها دارای اســتقلال مالی و ساختاری از دولت هستند. 
الزام این ســازمان ها با چنین ســاختارهایی به واگذاری شرکت ها و منابع درآمدی شان 
نه با چارچوب های قانونی مطابق اســت و نه منطقی به نظر می رســد. محدودکردن 
ســرمایه گذاری های تأمیــن اجتماعی به چالش کشــیدن توان عمل این ســازمان به 
تعهدات بلندمدتش به حساب می آید. ایده این سرمایه گذاری ها از جایی ایجاد شد که 
ســازمان بتواند در گذر سال ها از پس تعهداتش به بیمه شده و خانواده اش بر بیاید. در 
بالا هم اشاره کردیم که این حقی بین نسلی است و سازمان با این سرمایه گذاری ها توان 
عمل به این تعهدات را پیدا می کند. از ســوی دیگر و از نظر قانونی هم این تصمیم با 
بند ۳ سیاســت های کلی تأمین اجتماعی در مغایرت است. در این بند تصریح شده که 
«تأمین منابع پایدار، رعایت محاســبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و 
ارتقای ارزش ذخایر سازمان ها» که این تصمیم با آن مغایر است. در این بند به درستی 
اشــاره شــده که ســازمان باید تعادل بین منابع و مصارف را برقرار کند و ارزش ذخایر 
سازمان را هم حفظ کند و هم ارتقا بخشد. به نظر می رسد اتخاذ این تصمیم نتیجه ای 
جز فقیرترکردن این ســازمان های اجتماعی ندارد و زمینه ساز عدم انجام تعهدات آنها 
در ســال های پیش رو خواهد بود. این تصمیم با تبعات اجتماعی گســترده ای در میان 

طبقه های مختلف بیمه شده به ویژه طبقه کارگر همراه خواهد بود.
 به نظر می رســد در چند بند مختلف دیگر برنامه هفتم توسعه منابع درآمدی سازمان   .

به ویژه راه های پرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی مسدود شده است.
در حال حاضــر و در وضعیت کنونی، یکی از مهم ترین دلایل کوچک ترشــدن ضریب 
پشتیبانی عدم پرداخت حق بیمه تکلیفی از سوی دولت است. نزدیک به چند دهه است 
که طبق قانون ســه درصد از حق بیمه را دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند که 
سال هاســت پرداخت نمی کند. چند سالی است که در برنامه بودجه تصمیم بر این شده 
که در قبال این تعهد تهاتر صورت می گیرد که به نوعی رد دیون اســت. در بند پ ماده ۵ 
برنامه هفتم موضوع ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری ســهام به صندوق های 
بازنشســتگی آمده اســت. به این ترتیب یکی از راه های ارتباطی دولت با صندوق تأمین 
اجتماعــی از بین رفته اســت. دولت به عنــوان بدهکار به صندوق تأمیــن اجتماعی با 
۵۰ میلیون بیمه شــده به دنبال روش هایــی برای پرداخت دیونش بــود که یکی از آنها 
واگذاری همین ســهام ها بوده که در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه جلوی آن هم 
گرفته می شــود و به این ترتیب از درآمدهای ســازمان کم و بــر بدهکاری های دولت به 
صندوق افزوده می شــود. به هــر روی ما از وضعیت دولت ها و درآمدهای شــان مطلع 
هســتیم و رفتار دولت ها هم در این سال ها نشــان می دهد که به صورت طبیعی امکان 
پرداخــت این بدهی ها وجود ندارد و به لطف این بند از برنامه هفتم توســعه این محل 
درآمدهــا از بین می رود. یکی دیگر از روش های پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی 
هم این بود که تســویه مطالبات این ســازمان بــا بدهی های این ســازمان به بانک ها و 
بدهی های بانک ها به بانک مرکزی از طریق صدور اســناد تســویه خزانه اتفاق می افتاد. 
به این معنی که دولت بدهی به تأمین اجتماعی داشــت که توان پرداخت آن را نداشت. 
بخشــی از این بدهی را از طریق از بین بردن بدهــی بانکی تأمین اجتماعی به بانک های 
دولتــی در تعامل با بانک مرکزی از بین می برد که این روش هم در همان بند پ ماده ۱۰ 
برنامه هفتم توســعه ممنوع شده اســت. به این ترتیب یکی دیگر از روش های درآمدی 

سازمان از بین رفته است.
از سوی دیگر حق بیمه هایی که از سوی کارفرما پرداخت نمی شود یا با تأخیر پرداخت 
می شود اغلب مشمول جرایمی می شود که بخشی از درآمد حق بیمه سازمان های بیمه  

اجتماعی بوده. در بند الف ماده ۱۷ برنامه توسعه هفتم کلیه این جرایم مرتبط به عدم 
پرداخت حق بیمه را در صــف درآمدهای عمومی قرار داده اند که این تصمیم مغایر با 
قوانین تأمین اجتماعی و بالادستی اســت. معنی این ماده این است که دولت می تواند 
برای خرج کردن این جرایم تصمیم گیری و برنامه ریزی کند و این در حالی است که اصل 

حق بیمه متعلق به سازمان و بیمه شدگان است و ربطی به دولت ندارد.
 به جز این موارد چه موضوعات چالشی و بحث برانگیز دیگری در برنامه هفتم توسعه   .

درباره صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد؟
در بند ب ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه آمده که «دولت مکلف است در طول برنامه و 
در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (به صورت غیرمرکب) 
خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی پرداخت کند. از قید حسابرسی 
که بگذریم گذاشتن قید غیرمرکب به معنی این است که بدهی ها و دیون به صورت ساده 
تأدیه شود. در واقع به این معنی است که دولت در پرداخت دیون ۲۰ سال گذشته خود 
ملزم به به روزرســانی  بدهی ها نیست و همان مبلغ بدهی ۲۰ سال قبل را باید پرداخت 
کند که طبیعتا بــرای ذی نفعان صندوق های تأمین اجتماعی که مردم و بیمه شــدگان 
هستند به هیچ وجه توجیه پذیر نیســت. این مسئله به هیچ وجه ربح در جریان های مالی 
ندارد که برای آن قید غیرمرکب آمده است، بلکه هدف از این به روزرسانی مبالغ جبران 
زیان ناشــی از کاهش ارزش پولی ملی در طول سال هایی است که این بدهی ها از سوی 
دولت پرداخت نشده است. این مسئله به روزرسانی دیون در طول  سال ها در قانون آیین 
دادرســی مدنی یا قانون چک هم دیده شــده و چیز جدیدی نیست که در برنامه هفتم 
توســعه علیه آن اقدام شده است. تأمین اجتماعی که در این میان به دولت وامی نداده 
که حالا بحث مرکب یا ساده بودن سود آن در میان باشد، بلکه بدهکاری به صندوق دارد 

که باید کاملا آن را متناسب با ارزش پول در زمان پرداخت بپردازد.
بند پ ماده ۲۹ هم اشــاره شده که تمرکز دارایی های این صندوق ها یا صندوق تأمین 
اجتماعی در قالب ســهام غیرمدیریتی اســت. به این معنی که سازمان نمی تواند سهام 

مدیریتی داشته باشد که کاملا غیرقانونی است.
صندوق های تأمین اجتماعی با ســرمایه گذاری وجوهی از حق بیمه شرایط پرداخت 
تعهداتشــان در طول ســال ها را فراهم می کنند و برای این منظور لازم اســت در برخی 
مواقع ســهام مدیریتی آن شرکت ها را در اختیار داشته باشند. این یک حق برای سازمان 

است و نمی توان این حق را محدود کرد.
مورد دیگر بند چ ماده ۲۹ است. در این بند میزان حق بیمه سطح بندی شده است و 
برای مازاد بر پنج برابر دستمزد بر عهده بیمه شده قرار گرفته است. سؤال اینجاست که 
چرا باید حق بیمه کسی که با توجه به توانایی ها و تجربه و میزان سابقه و تخصصش به 
دستمزدی پنج برابر حداقل دستمزد دریافت می کند بر عهده خودش باشد و نه کارفرما.
همچنین در بند ســین ماده ۲۹ آمده که دوران تحصیل و ایام کارآموزی و مأموریت 
آموزشــی جزء سوابق بازنشســتگی محاسبه نمی شــود. این بند هم مبهم است و هم 
دوپهلو. اگر منظور این اســت که در این دوران ذکرشده کارفرما حق بیمه را نباید بپردازد 
که هم غیرقانونی اســت و هم اقدامی دیگر در جهت کاهش درآمدهای سازمان است. 
اگر از ســوی دیگر کارفرما باید حق بیمه را در ایام ذکرشده بپردازد که دیگر چه توجیهی 

دارد که در سوابق بازنشستگی محاسبه نشود؟
در تبصره ۲ بند پ ماده ۵۰ هم آمده است قراردادهای پروژه حمایتی و بافت فرسوده 
طرح نهضت ملی مســکن از شمول ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی خارج دانسته 
شده اســت. این بدان معناســت که طرح های پیمانکاری نهضت ملی مسکن مشمول 
پرداخت حق بیمه نباشــند که این قطعا موجب تضییع حق و حقوق اجتماعی کارگران 

شاغل در این پروژه ها خواهد بود.

ســامان موحدی راد: لایجه برنامه هفتم توســعه در حالی در مجلس در حال بررسی است که مطالعه بندهای آن نشان از تغییراتی گسترده و عجیب 
در شــرایط بیمه های اجتماعی در کشور دارد. صندوق های بیمه اجتماعی در ایران روزگار پرتنشی را سپری می کنند و درگیری های مالی آنها را در لبه 
ورشکســتگی قرار داده است. حالا با نگاهی به برنامه هفتم توســعه می توان دید که در صورت تصویب این برنامه، روزگار سخت تری هم در انتظار 
بیمه ها قرار دارد؛ چراکه در چند بند مختلف این لایحه منابع درآمدی سازمان بسته شده است؛ ضمن آنکه تغییرات اساسی نظیر تغییر مرجع دریافت 
حق بیمه هم در این برنامه دیده شــده که در صورت اجرائی شدن، چالشی بزرگ برای ســاختار های دولتی به حساب می آید. در گفت وگو با فرشاد 
اسماعیلی، پژوهشگر کار و تأمین اجتماعی، سعی کردیم نگاهی جامع به همه بندهای جنجالی لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه بیمه های اجتماعی 

داشته باشیم.

شنبه
۲۴ تیر  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۰۱

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- ضمیر سوم شــخص- نمایشنامه تراژدی شکسپیر- 
سزاوارتر ۱۰- سواره- ترازوی یک کفه ای قدیمی- نمای 
ســاختمان ۱۱- کلریــد آمونیوم- پیشــی گرفتن- جلاد 
استالین ۱۲- بذرافشــاندن- اهل تصوف- تکرار  حرفی 

۱۳- رایــگان- زبانــی از خانــواده هندوایرانــی- یــار 
ابســال ۱۴- از مــواد افیونی- طبقه ای از ســاختمان- 
طولانی ترین رشته کوه جهان ۱۵- از چهره های شاخص 

هنر نقاشی ایران و خالق تابلوی تخت جمشید  افقی: 
 ۱- اولویت عبور- برگــه ثبت نمرات دانش آموز 
۲- تقدیــر- نان نــازک- شــادمانی ۳- حرکت اول 
بازی شــطرنج- شکرش واجب اســت- گل زینتی 
گرمســیری ۴- خوش چهره- بــه هیچ وجه- حرف 
دهن کجــی ۵- قطره هــای ریــز بــاران- برخــورد 
ناگهانــی- حســود ۶- مروارید دهــان- آفریننده- 
زمزمه کردن ۷- حرف ندا- آخرین ســوره- مطلوب 
۸- لطیف- تشک بزرگ و نرم- به یکباره ۹- سازمان 
علمی و فرهنگی وابســته به ســازمان ملل متحد- 
کاستی- تلخ ۱۰- بر زیبایی و دوام کفش می افزاید- 
فریاد شــادی- درختی برگ ریز که به نام رازدار هم 
معروف است ۱۱- شعری که در زندان سروده شود- 
اندیشمند- دانه تند خوراکی ۱۲- مخفف اگر- گلی 
به شــکل جام- دانه خوراکی غنــی از پروتئین ۱۳- 
ورید- بدن- ثروت و دارایی ۱۴- لگن لباسشــویی- 
همراه پشتک- بالکن ۱۵- یک هزارم متر- گوشه ای 

در دستگاه همایون 
عمودی: 

۱- حدیثی از امام علی(ع) درباره حســادت ۲- 
خوش خــوان- تابناک- جــاده تاریخی که از چین تا 
دریای مدیترانه بود ۳- قوی هیکل- ادغام چند منبع 
صوتی یا تصویری برروی یک نوار- آینده ۴- پرنده ای 
شــناگر- ایمنی و آرامش- ابزار ۵- خنجر کوچک- 
محافظ بافت نرم نوک انگشــتان- کاشــف گردش 
خون ۶- دست درازی می کند- حقه و نیرنگ- افسار 
۷- تاریخ نگار- گل درختان میوه- برهنه ۸- اسلحه 
کمری- پرنده ای شبیه چلچله با بال های دراز- پسر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۴۳      طراح: بیژن گورانی
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